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Examining the Conceptual Connection of the verse "Āti 
Dha-al-Qurba Ḥaqqah"with Fadak from the Perspective of 

the Two Schools of Thought

Narges, Khatoon Hajian1

Abstract
Verses (26 of Qur’an 17 and 38 of Qur’an 30) with the address 
"Āti/Fāti Dha-al-Qurba Ḥaqqah"oblige the Prophet (PBUHH) 
to grant the rights of his close relatives. Considering the occa-
sion of the revelation and numerous evidence, most of the Shia 
Qur’anic exegetes and a group of Sunnis have mentioned the 
Prophet (PBUH) as the special addressee of the first verse, and 
the meaning of "relatives"is the Ahl al-Bayt, especially Hazrat 
Zahra (PBUH).
A group of Sunni Qur’anic exegetes, objecting to the narrations 
of the occasion of the revelation, considered the audience and 
ruling of the verse to be the general Muslims and the intended 
meaning of "relatives"as the relatives of all people. Sometimes 
they consider the Prophet (PBUHH) to be excluded from the 
scope of the ruling of the verse.
Most of the Shia Qur’anic exegetes consider the meaning of 
"right"to be about financial while other groups consider it to be 
both material and spiritual rights. However, both of them have 
listed Fadak as one of the clear manifestations of "right". Most 
of the Sunnis consider the meaning of "right"to be the rights 
of all believers and they deny the connection of these verses 
with the issue of Fadak and its implication for the granting of 
Fadak.
The present research, while presenting a new approach, eval-

1. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Estahban Branch, Islamic Azad Univer-
sity, Estahban, Iran. E-mail: Na.Hajian@iau.ac.ir

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 

Received: 2023-08-20
Accepted: 2023-02-05 

 olomquran.ir/article_190515.html
 10.22034/CSQ.2023.190515

Type of article: researching

  P 230-257

https://www.olomquran.ir/
http://olomquran.ir/article_190515.html
http://olomquran.ir/article_191096.html


231

The eighth year
Second number

Consective 16
Autumn & Winter

2023-2024

C
om

pa
ra

tiv
e 

In
te

rp
re

ta
tio

n 
St

ud
ie

s
IS

SN
: 2

47
6-

53
17

EI
SS

N
: 2

67
6-

30
44

uates the exegetical views of the two schools of thought using 
the narrative-revelation method, analytical-critical data pro-
cessing method and library data mining to explore the meaning 
of the mentioned verse and establishes its connection with the 
issue of Fadak.
The result is that, despite the denial of some Sunni Qur’anic 
exegetes, the authenticity of the narrations of the occasion of 
the revelation and their abundance in the sources of the two 
schools of thought, both the general or specific aspects of the 
addressee and the ruling of the verse, and the intended mean-
ing of the "right"and "relatives"in the perspectives of both the 
two schools of thought show an undeniable link and connec-
tion between the meanings of the verse and Fadak, as a mani-
festation of the right of close relatives while its denial is due to 
religious prejudices.
Keywords: Verse of Dhu al-Qurba, Prophet’s relatives, the 
rights of Ahl al-Bayt (PBUH), Fadak
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بررسی ارتباط مفهومی آیه »آت ذا القربی حقه« با فدک از دیدگاه فریقین

نرگس خاتون حاجیان1

چکیده 
آیات )اسرا/ 26 و روم/38( با خطاب »آت/ فآت ذا   القربی حقه« پیامبر؟ص؟ 
را به اعطای حق نزدیکان مکلف می  نماید. اغلب مفسران شیعه و گروهی 
از اهــل ســنت، با توجه به شــأن نــزول و قرائــن متعدد، مخاطــب خاص و 
نخســتین آیــه را پیامبــر؟ص؟، مقصــود از اقربــا را اهــل بیــت بویــژه حضرت 
زهــرا)س( ذکرکرده  انــد. گروهی از مفســران ســنی، بــا ایراد بر روایات شــأن 
نــزول، مخاطــب و حکم آیه را عموم مســلمین، مقصــود از اقربا را نزدیکان 
ج  عمــوم انســان ها برشــمرده؛ بعضــاً پیامبر؟ص؟ را از شــمول حکــم آیه خار
می  داننــد. اغلب مفســران شــیعه مقصود از حق را خصــوص حقوق مالی و 
گروهــی آن را اعــم از مــادی و معنوی می  دانند؛ با ایــن حال هردو، فدک را 
از مصادیق بارز حق برشمرده  اند. بیشتر اهل  سنت مقصود از حق را حقوق 
عمــوم مؤمنــان دانســته، ارتباط این آیات با مســأله فــدک و دلالت آن را بر 
اعطــای فــدک منکرنــد. پژوهش حاضــر ضمن ارائــه طرحی نو، بــا ارزیابی 
دیــدگاه هــای تفســیری فریقیــن ضمن اســتفاده از روش نقلــی- وحیانی و 
شــیوه داده  پردازی تحلیلی ـ انتقادی و داده  سازی کتابخانه  ای، به کشف 
مفهــوم آیــه مذکــور و اثبــات ارتباط آن با مســئله فــدک می پــردازد. نتیجه 
آنکــه بــه رغم انکار برخی از مفســران ســنی، صحــت روایات شــأن نزول و 
وفــور آنهــا در منابــع فریقیــن، هــر دو وجه عام یــا خاص بــودن مخاطب و 
حکــم آیــه، نیز مقصــود از حق و اقربا نزد هــردو   فریق نشــان دهنده پیوند 
و ارتباطــی انــکار ناپذیــر میان مفاهیــم آیه و فدک به عنــوان مصداق حق 

ذی القربی بوده و انکار آن ناشی از تعصبات مذهبی است.
کلید واژه  ها: آیــه ذی   القربی، نزدیکان پیامبر؟ص؟، حقوق اهل بیت؟عهم؟، 
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اســتناد به این مقاله: حاجیان، نرگس خاتون)1402(: »بررسی ارتباط مفهومی    
آیــه »آت ذا القربــی حقــه« بــا فــدک از دیــدگاه فریقیــن«، مجلــه مطالعــات تفســیر 

DOI:10.22034/CSQ.2023.190515، 230 -257 ،)16(8 ،تطبیقی

بیان مسأله
بى حقــه« )اســرا/ 26 و روم/38( فرمان الهــی به پیامبر  موضــوع آیــات »آت فــآت ذا  القر
کرم؟ص؟ مبنی بر اعطای حق نزدیکان اســت. درک مفهوم اجزای آیه چون فحوای  ا
خطاب، شأن نزول، مخاطب حقیقی آیه، منظور از حق و مصداق ذی القربی، ارتباط 
یــا عــدم ارتباط این آیــه را با ماجرای فــدک و اعطای آن به حضرت زهرا)س( روشــن 
می  کند. چنانچه خواهد آمد؛ مفســران شــیعه با توجه به قرائن و شواهد متعدد عقلی 
و نقلی از جمله روایات پرشمار و معتبر شأن نزول، مبنی بر بخشش فدک به حضرت 
زهرا)س(، مخاطب نخستِ آیه را رسول خدا؟ص؟، اهل بیت؟ع؟  را مصداق ذی القربی 
و منظور از حق را میراث مادی و اموال می  دانند؛ یکی از مصادیق این اموال، باغ فدک 
بود که درجنگ با یهودیان منطقه خیبر به فرمان الهی با عنوان »فئ« به پیامبر؟ص؟ 
تعلق گرفت و پس از نزول آیه ذی القربی، آن را به دخترگرامیش اعطا نمود؛ اما پس از 
وفات رســول خدا؟ص؟تمامی اموال و میراث ایشــان، ازجمله فدک، از ســوی حکومت 
به انحاء مختلف و به عنوان فئ عمومِ مســلمین ضبط و به نفع بیت المال مصادره 
گردید. در مقابل، اغلب مفســران اهل ســنت در تفســیر این آیه با وجود روایات شــأن 
نــزول و عــدم ادله محکم بــر ردّ آن، نیز اقرار به مصداقیت صدیقــه طاهره)س( اهل 
بیت؟ع؟  به عنوان ذی القربی، مخاطب و حکم آیه دیدگاهی متفاوت با شیعه دارند. 
برخی، با ایراد بر روایات شــأن نزول، مخاطب و حکم آیه را عموم مســلمین، مقصود 
از اقربــا را نزدیــکان عموم انســان ها برشــمرده؛ بعضاً پیامبر؟ص؟ را از شــمول حکم آیه 
ج می  دانند. اغلب مفسران شیعه مقصود از حق را خصوص حقوق مالی و گروهی  خار
آن را اعم از مادی و معنوی می  دانند؛ با این حال هردو، فدک را از مصادیق بارز حق 
برشــمرده  اند. بیشتر اهل  ســنت مقصود از حق را حقوق عموم مؤمنان دانسته، ارتباط 

این آیات با مسأله فدک و دلالت آن را بر اعطای فدک منکرند.
کی اســت؛ حضرت   گزارشــات منابع مختلف روایی، تاریخی و تفســیری فریقین حا
ح نحله بودن  زهــرا)س( پــس از رحلــت پــدر بزرگوار خویش رســول خــدا؟ص؟ با طــر
فــدک بــه خلیفــه مراجعــه نمــود. وی با ادعــای عدم اطــاع از نحله بــودن فدک و 
ادعــای عــدم میراث  بــری انبیــا از حضــرت طلب شــاهد نمــود. طبق برخــی نقل  ها 
حضــرت زهــرا)س(، علی و ام ایمــن )قاضی  نعمان، بی  تــا : 32/3-34؛ مفید، بی  تا : 
183؛ احمــد طبرســی، 1403ق: 122/1؛ بــاذری، 1988م: 40؛ حمــوی، 1399ق: ۴/ 
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1399ق:  بروجــردی،  7/  191؛  1397ق:  امینــی،  361؛   /3 حلبــی،   1400ق:  ۲۳۹؛ 
25/ 116( در نقلی دیگر امام حسن و امام حسین؟ع؟  )مفید، 1414ق: ۳؛ کراجکی، 
بی  تا: 129 ـ 130؛ امینی، همان: 275/2 و 8/ 237 که نظر ایشــان نیز همین اســت( 
در برخی نقل  ها رباح غام رسول خدا؟ص؟، )باذری، 1988م: 40 و1394ق:  79/10؛ 
امینــی، همــان: 7/ 191( و یــا اســماء بنــت عمیــس را نیــز به  عنــوان شــاهد معرفــی 
نمودنــد، )ابن  طــاووس، 1400ق: 248(. خلیفــه ابتــدا قانع شــده، قبالــه را به دخت 

رسول خدا؟ص؟ مسترد می  کند. اما با اعتراض عمر مواجه می  گردد.
 »عمــر عصبانــی شــد و گفــت: این ســرزمین مســلمانان و فئ ایشــان اســت و آن در 
دســت فاطمــه ]س[ اســت و محصــول آن را می خــورد؛ پس واجب اســت برای آن 
بینه بیاورد؛ زیرا ادعا می  کند رسول خدا؟ص؟ از میان مسلمین آن را به وی بخشیده 
اســت؛ در حالی  که آن فئ و حق آنهاســت.« )نوری، 1408ق: 17/ 400(، ســپس عمر 
قباله را از دست حضرت گرفته و پاره می  کند. )احمد طبرسی، همان:  1/ 91(. منابع 
اهــل ســنت کمتــر به مشــاجره میــان دخت رســول خــدا؟ص؟ و خلیفــه پرداخته  اند. 
برخی از مورخان ایشــان به بخش  هایی ازاین واقعه اشــاره و بســیاری آن را نادیده 
گرفته  انــد. »فاطمــه)س( فرمــود: رســول خــدا؟ص؟ آن را بــه من اعطا نموده اســت؛ 

ابوبکر گفت برای آن شهود می  خواهم« )باذری, همان: 40( 
 حمــوی ماجــرا را کامل  تــر نقــل می  کنــد: »پس از رحلت رســول خدا)صلــی الله علیه 
وسلم( فاطمة)رضی الله عنها( به ابو بکر)رضی الله عنه(: گفت رسول خدا)صلی الله 
علیــه و ســلّم( فــدک را بــرای من مقرر داشــت؛ آن را بــه من عطا کن، علــی بن أبی 
طالب)رضــی الله عنــه(، بر آن شــهادت داد؛ ابوبکر از وی شــاهد دیگری خواســت 
ام  ایمن نیز شــهادت داد. ابوبکر گفت: ای دختر پیامبر شــهادت جایز نیست؛ مگر 
که دو مرد یا دو زن و یک مرد باشند و فاطمه بازگشت« )حموی، 1399ق: 4/ 238  (
 برخی از منابع اهل  سنت به ماجرای پاره کردن نامه ابوبکر توسط عمراقرار نموده  اند. 
»درکام ســبط بــن جــوزی آمــده اســت کــه او ابوبکــر نوشــته  ای در مــورد فــدک بــه 
فاطمه)ســام الله علیها( داد در این حال عمر وارد شــد وگفت این چیست؟ ]ابوبکر[ 
گفــت نوشــته  ای اســت؛ مبنی برمیــراث فاطمــه از پدرش. ]عمــر[ گفت؟ پــس ازکجا 
ج مسلمین را تأمین می  کنی؛ درحالی که اعراب با تو در حال جنگند؟ آنگاه عمر  مخار
نوشته را گرفت و پاره کرد. )حلبی، همان: 448/3؛ ابن  ابی  الحدید، 1378ق:  16/ 274( 
اما اغلب بدون اشاره به برخورد عمر، بیان می  دارند که خلیفه شهود را نپذیرفت؛ یا 
کافی دانست؛ لذا از برگرداندن اموال خودداری نمود. )مجلسی، 1403ق:  346/29(  نا
کی از آن است که حضرت جهت بازپس  گیری میراث خویش   گروهی از نقل  ها نیز حا
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به خلیفه مراجعه نمود؛ اما وی با استناد به روایت »نحن لا  نورث ما تركناه صدقة« 
به نقل از پیامبر؟ص؟ مدعی عدم میراث گذاری انبیا می  گردد. )  بخاری، 1401ق: 5/ 
177؛ مقریــزی، 1420ق:  5/ 378؛ ابن  ابی  الحدید، همان: 16 / 218؛ ذهبی، 1407ق: 
3/ 21 ـ 24( حضــرت زهــرا)س( در پاســخ بــا اســتناد بــه آیات قــرآن و دلایل حقوقی 
کی از  و عرفــی ادعــای خلیفــه را رد می  نمایــد. برخی نقل  هــا در منابع اهل  ســنت حا
چند  گونگی پاسخ  های خلیفه است. )موصلی، بی  تا :   1 /  36؛ ابوداود، بی  تا : 1/ 462؛ 
بیهقــی، الــف، بی  تــا: 9/ 441 و بیهقی، ب، بی  تــا: 9/ 277؛ ترمذی، 1421ق:   5/ 580 

وترمذی، بی  تا: 5 /581؛ ابن شبة، بی  تا: 1/ 199؛ ابن    ابی  الحدید، همان(
 بــرای نمونــه مــوردی از آن در مســند ابن  حنبــل چنین اســت: »زمانی کــه خداوند 
اموالــی را بــه رســول خویــش عطا می  کنــد؛ اختیــار آن پــس از پیامبر؟ص؟ دردســت 
جانشــین ایشــان اســت«. )ابن  حنبل، بی  تا : 1/ 4( و دیگری را باذری، چنین آورده 
اســت. »ام هانــی گویــد: فاطمه دختــر رســول  خدا)صلی الله علیه و ســلم( به ابوبکر 
گفت هرگاه تو بمیری چه کسانی از تو میراث می  برند؟ گفت: فرزندان و خانواده  ام. 
فرمود: پس چگونه است که تو از رسول خدا ارث بردی و نه ما و منظورش خودش 
و عباس بود؛ ابوبکر گفت: ای دختر رسول خدا)صلی الله علیه و سلم( پدرت هیچ 
طــا و نقــره و فــان و فانی را بــه میراث نگذارد. فرمود: ســهم او از خیبر و صدقه او 
از فدک چه؟ ابوبکر گفت: از رســول خدا)صلی الله علیه و ســلم( شــنیدم که فرمود: 
آن منحصــراً بهره  ای اســت کــه خداوند آن را در حیاتم مرا از آن بهره  مند ســاخته و 

هنگامی که از دنیا بروم از آن مسلمین خواهد بود.« )باذری، 1394ق:  1/ 518(
 بــا ایــن تفاصیل، خلیفه اموال باقی مانده از رســول خدا؟ص؟ را متعلق به بیت المال 
و خــود را صاحــب اختیــار آن می  نامــد. لــذا زهــرا)س( ناراحت شــده، با حال خشــم و 
ج و به مسجد رفته؛ خطبه  ای غرا ایراد می  نمایند؛ در آن  غضب و قهر از مجلس خار
خطبــه به ذکر دلایل حقانیت خویش پرداخته؛ انگیزه های غصب میراث خویش را 
مفصاً بیان می  دارند. بســیاری از منابع شــیعه وسنی اعم از قدیم و جدید این ماجرا 
را گــزارش نموده  انــد. )حلبی، همان:   487/3 ـ 489؛ ابن  ابی  الحدیــد، همان:  16/ 211 ـ 
252؛ مقریزی، همان: 13/ 155 ـ 159( برخی نیز خطبه   مذکور را که به فدکیه معروف 
گشت، نقل نموده  اند. )ابن  ابی  الحدید، همان:  16/ 249 ـ 251؛ ابن طیفور، بی  تا: 12 ـ 

18؛ مرعشی، 1411ق: 10/ 307 ؛ به نقل از کحاله، أعام النساء  ، 3/ 1219(
پس از این وقایع حضرت زهرا)س( ضمن اظهار نارضایتی و خشم از ابوبکر و عمر، 
تا آخر عمر بر این حال باقی مانده، وصیت نمودند در مراسم تدفینشان نیز به آنها 
اجازه حضور ندهند، از این رو شــبانه و مخفیانه دفن شــدند و جز اهل بیت؟ع؟  و 
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اصحاب خاص، کســی در مراســم دفن و نماز ایشان حضور نداشت و از محل دفن 
کمان نیز مبنی بر اطاع بر محل دفن، با پاسخ  ایشان نیز با خبر نگشت، اصرار حا
منفی امیرمؤمنان؟ع؟  روبه  رو گشــت. )بخاری، همان: 5/ 82 ـ 83؛ مســلم، همان: 
5/ 154؛ طبــری، 1403ق: 2/ 447 ـ 448؛ یعقوبــی، بی  تــا : 2/ 115؛ ابــن ابی  الحدیــد، 

همان: 6/ 45 ـ 46؛ بیهقی، الف، بی  تا : 4 /29؛ طبرانی، 1417ق: 4/ 198 ـ 199(.
 روایــات معتبــر شــیعه، اذعان می  دارند رســول  خدا؟ص؟ ســرزمین فدک را بر اســاس 
آیــه »وآت ذا القربــی حقــه« به حضرت زهرا)س( بخشــید و بنا به اظهــار برخی، آن 
را بــه   جــای مهریــه حضرت خدیجه)س( بــه دخترش هدیه کرد. )ابن  شهرآشــوب، 
1376ق: 142/1؛ راوندی، 1409  ق: 112؛ مجلسی، 1403ق: 55/29؛   حمود، 1423ق: 

 1/ 258؛ مسعودی، 1420 ق: 439-441 ؛ خلیلی، بی  تا : 358 ـ 395(
 قاطبه مفســران شــیعه برایــن باورند که مفهوم آیــات مذکور با توجه به ســیاق آیات 
دیگــر )حشــر/7، نحــل/90 و انفــال/41 ( بــه تعیین مصداق اقربا و حق ایشــان اشــاره 
دارد و یکــی از ادلــه مهم در برشــماری فدک از مصادیــق حقوق مادی اهل  بیت؟ع؟  
اســت. )طوسی، 1209ق:  469/6؛ طبرسی، 1415ق:  634/6؛ حویزی، 1415ق:  155/3؛ 
1373ق:  1336ق:  268/5؛   لاهیجــی،  کاشــانی،  1408ق:  214/1؛  ابوالفتــوح  رازی، 
صادقی  تهرانــی،  طباطبایــی،1417ق:   18/16؛  91؛  1419ق:  فضل  الــه،   559/3؛ 
1365ش:   16/ 463(. درمقابل، بیشتر اهل  سنت ارتباط آیه با مسأله فدک و اعطای 
آن را به حضرت زهرا)س( منکرند. )ابن  کثیر، بی  تا :  5/  63؛ فخررازی،   1420    ق  :   20/  238؛ 

بیضاوی،   1418ق:    3  /253؛ ابن  جوزی،   1422ق:    3  /20؛ زمخشری، 1407 ق: 661/2(
منابع معتبر روایی و تاریخی اهل  ســنت، در تعلق منطقه فدک به رســول خدا؟ص؟ 
تردیــدی ندارنــد، زیــرا صفایــا اموال خالصه   شــامل اموال بنی نضیــر و خیبر و فدک 
بــه رســول خــدا؟ص؟ اختصــاص داشــت. امــوال بنی  نضیــر مخصــوص میهمانان و 
درآمد فدک متعلق به در راه ماندگان و دو قســم از خیبر نیز به مســلمانان و قســم 
دیگر به پیامبر؟ص؟ اختصاص و نفقه خانواده ایشــان بود و باقی    مانده نفقات، به 
فقــرای مهاجران تعلق می  گرفــت. )ابوداود، 1410ق: 23/2؛ ابن  ســعد، بی  تا: 23/1؛ 
بــاذری، 1394ق:  519/1؛  ابن  اســحاق، همــان: 2/ 353؛ طبــری، 1403ق:  3/  15؛ 
یعقوبــی، همــان:  469/2(. اموالــی کــه پــس از رحلــت رســول گرامــی؟ص؟ بــه دخت 
گرامیــش حضرت زهرا)س( تعلق می  گرفت، شــامل برخی لوازم شــخصی، زمین  ها، 
قریه  هــا، فــدک، اراضی بنی  نضیر و بخش بســیاری از منطقه خیبر بود، )مقدســی، 
بی  تــا ،  25/5 (کــه پس از رحلــت پیامبر؟ص؟ با عناوین گونا  گون به ســود بیت المال 

مصادره و اقربای رسول از حقوق خویش محروم   گردیدند.
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پیشینه تحقیق
مقالات مرتبط با آیه ذی  القربی، بیشتردر خصوص خمس و ابعاد فقهی یا تاریخی 
اســت. »تحقیق در معنی و مراد از ذی  القربی در آیه خمس« از )  فاطمی،   1351ش  : 
4(، »بررســی کوتاهی ازذی  القربی« از )حســنی، 1375ش: 17و18(؛ »  ذی القربی« از 
)دهقان و باغستانی، 1399ش: 19(، »دوستی ذی  القربی مزد رسالت« از )جعفری، 
کین در آیــه خمــس« از  1399 ش: 707( و »معناشناســی ذی  القربــی, یتامــی و مســا
کنون پژوهشــی در باره  )صلواتــی زاده،   1400ش: 137( از مــوارد قابــل ذکرنــد ولی تا
رابطــه معنایــی آیــات )اســراء/26( و )روم/38  ( بــا ماجرای فدک از دیدگاه مفســران 
فریقیــن صورت نگرفته اســت. از این  رو مقاله حاضر بــرای فهم ارتباط معنایی این 
آیــات بــا ماجــرای اعطــای فــدک بــا روش تحلیلــی - انتقادی بــه تحلیل و بررســی 

دیدگاه  ها و ادله ایشان می  پردازد.

1. مفهوم شناسی

1-1. حق
 حق در لغت؛ نقیض باطل، مطابقت، یکســانی، هماهنگی، درســتی و یکی از اســما و 
صفات الاهی است که اصلی ترین معنای آن، ثبوت و تحقق است. )فراهیدی، 1410  ق: 
3/6؛ راغب، 1412  ق: 246( در اصطاح نیز، همان امر ثابت واقع در خارج مانند زمین، 
انســان، حق مالی و دیگر حقوق اجتماعی اســت؛ حق در عالم تشــریع و ظرف اجتماع 

دینی نیز چیزی است که خدا آن را حق قرارداده است. )طباطبایی،1417ق: 225/1  (
در اصطاح علم فقه، سلطه قراردادی بر عین یا بر انسانی دیگر یا بر امری اعتباری 
اســت. نزد فقهای شــیعه، گاه حق نزدیک به معنای لغوی آن به کار می رود؛ یعنی 
ع وضــع کرده اســت و مفاهیمــی مانند حکــم، عین،  بــه معنــای هــر چیزی که شــار
منفعت و حق به معنای خاص را شــامل می شــود. )مــروج جزائری، 1416ق: 86/1؛ 
خوانساری نجفی، 1418ق: 105/1( برخی اثر حق را سیطره و سلطنت می  دانند؛ ولی 
گون دانســته اند. )آخوند خراســانی،   1406ق، 1  / 4  ؛ موسوی  نوع این ســلطنت را گونا
خمینی،   1421ق: 44/1(. درمصادر فقهی اهل ســنت، حکم شــرعی ثابت و غیر قابل 
انکار؛ مصلحت شرعی؛ نسبت و عاقه خاص میان صاحب حق و منافعی که وی 
از آن بهره مند می گردد؛ اختصاص یافتن شــرعی چیزی به کســی از باب تکلیف یا 
ســلطه کــه تمامی حقــوق دینی، مدنــی، عمومی و مالــی را در برمی گیــرد؛ اما اغلب 
حق را همان حکم الهی و ســبب و منشــأ حقوق را شــماری دیگر از احکام به  شــمار 

آورده اند. )زرقاء، 1420 ق: 1/22؛ خفیف، ۱۴۱۶ق: 1/5؛ زحیلی، 1418ق: 4/ 2838(
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1-2. ذی  القربی
 ذی  القربــی ترکیبــی اضافــی اســت بــه معنــای نزدیکان، بســتگان ســببی و رحمی. 
متشــکل از دو واژه »ذا«، بــه معنــای دارنده )فراهیدی، همــان: 8/ 207( و »القربی« 
از ریشــه »قــرب« به معنای نزدیکی در مقابل دوری اســت. ایــن واژه در باره زمان، 
مکان، منزلت، نسب و غیره به کار می  رود و به معنای قرابت نسبی و رحمی است. 

)راغب، همان: 664؛ فراهیدی، همان:  5/ 153(. 
 »القربی« در آیات به گونه  های مختلف آمده اســت: در )بقره/83، انفال/41، نحل/ 
90، اســرا/ 26، روم/ 38 و حشــر/7( بــه صــورت مفــرد و همــراه بــا »ذا« یــا »ذی«؛ در 
)  بقــره/177( بــه صــورت جمــع ذوی  القربــی و در )شــوری/23( بــدون لفــظ ذی؛ 
همچنیــن در )نســا/8 و نور/ 22( به صــورت »اولی  القربی«؛ درآیات )حشــر/7، روم/ 
38، اســرا/ 26، نحــل/ 90  ، انفــال/41، بقــره/177 و نــور/ 22 ( همــراه بــا صیغه  هــای 
مختلــف فعــل »أتی« به نحــوی به اعطا، بخشــش و اختصاص اموال اشــاره دارد. 
درآیات )بقره/83  ( امر به احســان و در )شــوری  /23( به مودت اقربا امر می  کند. در 
آیات )اســرا/26 و روم/38( به صراحت به پرداختن نوعی حق مالی امرکرده اســت. 
بدیــن نحــو کــه مالکیــت اموالی را بــه »ذی القربی« اختصــاص داده و بــا صیغه امر 

مفرد به پیامبر؟ص؟ دستور پرداختن و اعطای آن را گوشزد می نماید.

2. سبب یا شأن نزول آیه 
 در باب شــأن نزول آیه )26/ اســراء( منابع تفســیری شــیعه اعم از روایی و تحلیلی 
همگی نزول آیه مذکور را در شــأن حضرت زهرا)س( و اعطای فدک را از مســلمات 
گون و معتبر، استوار و عموم مفسران بر  برشمرده  اند. این دیدگاه بر ادله روایی گونا
صحت و اتقان آنها متفق القولند. )مفید، 1382ش: 326؛ طوسی، 1209ق: 6/ 468؛ 
طبرســی، 1415ق: 634/6؛ حویــزی، 1415ق:  3/ 154  و  275/5  ؛ بحرانــی، 1416ق:  3 
/523 ـ 521 و468 - 469؛ فیض  کاشانی، 1415ق:  3/ 186 - 187؛ باغی، 1420ق:  2/ 

45 و  3/  560؛ صادقی تهرانی، 1365:  161/17    ؛ مکارم شیرازی، 1374ش:  12/ 95  (
روایات مذکور از طریق شیعه به اهل بیت؟ع؟  و از طریق اهل سنت به ابوسعید خدری 
و ابن  عباس می رســد. )باغی، 1420ق،  2/ 45( و همگی بر اعطای فدک به خویشــان و 
نزدیکان پیامبر؟ص؟ دلالت دارند. علی بن ابراهیم در تفســیر ســوره )اســرا /26( از امام 
صــادق؟ع؟  نقــل می  کنــد: »این آیه در شــأن حضرت فاطمه زهرا)س( نــازل گردیده و 
فدک را به ایشان و فقیران از فرزندان حضرت فاطمه)س( و در راه ماندگان از آل محمد 
و فرزندان حضرت فاطمه)س( بخشید.« )  قمی،   بی  تا : 18/2(. وی همچنین در تفسیر 

)روم / 38( روایتی طولانی نقل می  کند که در بخشی از آن آمده است:
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»زمانــی کــه بیعت بــا ابوبکر صورت گرفت و کار وی به ســرانجام رســید، مأموری را 
ســوی فدک فرســتاد و وکیل حضرت فاطمه)س(، دختر رســول خدا؟ص؟ را از آنجا 
بیــرون کــرد. حضــرت فاطمه)س( نــزد ابوبکر آمد و فرمــود: مرا از میراثــم محروم و 
وکیلــم را اخــراج کــردی؛ در حالی که رســول خدا؟ص؟ آن را به دســتور خدا برای من 
قرار داد. ابوبکر گفت: شهود خودت را بیاور. حضرت با أم ایمن آمد. وی گفت: ای 
ابوبکر شــهادت نمی  دهم، مگر اینکه با تو احتجاج کنم در آنچه رســول خدا)  ص( 
فرمــود. ابوبکــر گفــت: تو را بــه خدا ســوگند می دهم، آیــا نمی  دانی رســول خدا؟ص؟ 
فرمود: أم أیمن از زنان بهشــتی اســت. گفت آری. أم أیمن گفت: شــهادت می دهم 
بــى  حَقــهُ « را به رســولش؟ص؟ وحی کــرد و فدک را بــه امر خدا  قرْ

ْ
خــدا آیــه »فَــآتِ ذَا ال

بــه فاطمه)س( داد؛ ســپس حضــرت علی؟ع؟  نیز به همین صورت شــهادت داد. 
ابوبکر نیز مکتوبی در باره فدک نوشت و آن را به ایشان داد.« )قمی، بی  تا:  2/ 155 
- 156(. فرات کوفی نیز مجموعاً چهار حدیث و همگی به نقل از امام صادق؟ع؟  

می  کند. )کوفی،1407ق: 239 ـ 240و323( 
این روایات در منابع اهل سنت بیشتر ذیل آیه )اسراء/ 26 ( با إسناد صادقین؟ع؟ 
بى   قرْ

ْ
، ابوســعید خــدری و ابــن عباس ذکر گردیده  انــد. »پس از نزول آیــه »وَ آتِ ذَا ال

حَقــهُ «، رســول خدا؟ص؟ حضــرت فاطمــه)س( را فراخواند و فدک را به ایشــان عطا 
کم حسکانی، 1411ق: 1  /438 ـ 440( کرد.« )حا

گون و مضمون یکســان به نُــه طریق و دیگر  کــم با اســناد گونا  روایــت مذکــور را حا
منابــع اهل  ســنت بــه چهار طریــق آورده  انــد. )ســیوطی، 1404ق: 4/    177؛ ســیوطی، 

بی  تا: 136  ؛   ابن  حیان, 1422ق: 7/ 40 ؛ دروزه، 1383ق: 383/3( .
گون دلالت بر تواتر   بیــان ایــن روایت در منابع مختلف با مضمون واحــد و طرق گونا
معنوی یا حداقل مستفیض بودن آن دارد. با این همه برخی در صحت آن تشکیک 
کرده  اند. )  ابن  کثیر،   بی  تا : 3/ 39؛ آلوسی، 1415ق: 21/ 44 ـ 45؛ شوکانی، 1414: 224/3(

اینــان بــا وجود صحت ســند و وحــدت مضمون روایــات و ماجرای اعطــای فدک، با 
بیان ادله  ای چون فاصله زمانی میان اعطای فدک که مربوط به فتح خیبر و ســال 
هفتــم هجــری بــوده و مکی بودن ســور یاد شــده و نیز مطالبه فدک توســط حضرت 
  زهرا)س(، به عنوان میراث و نه بخشش و اعطا )ذهبی، 1382ق: 134/3( و ادعای 
اجمــاع بردیدگاه یاد شــده )آلوســی، 1415ق: 21/  44-  45؛ شــوکانی، 1414: 224/3( و یا 
ضعف ســند روایات )ابن  کثیر، بی  تا :  5/  63؛ ابن جوزی، 1407ق: 20/3 ؛ آلوســی، 1415: 
 8  /61؛ دروزه، 1383:  3  / 384 ـ383(؛ )شوکانی، 1414:  3/ 267( در صحت آن تشکیک 

و تلویحاً ماجرای اعطای فدک و ارتباط آن با آیه مذکور را انکار کرده  اند.
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تحلیل وبررسی
 نکات زیر در پاسخ به تشکیکات اهل سنت قابل ذکر است: 

أ( در باره تفاوت شــأن یا ســبب نزول باید گفت شأن نزول اعم از سبب نزول است از 
این جهت که هرگاه به مناسبت جریانی در بارۀ شخص یا حادثه ای، خواه در گذشته 
یا حال یا آینده و یا دربارۀ فرض احکام، آیه یا آیاتی نازل شود؛ همۀ این موارد را شأن 
نزول آن آیات می گویند، اما سبب نزول، حادثه یا پیش آمدی است که متعاقب آن، 
آیه یا آیاتی نازل شده باشد و به عبارت دیگر آن پیشامد باعث و موجب نزول گردیده 
باشــد. لذا ســبب، اخصّ است و شــأن اعم. )معرفت، 1381ش: 100؛ زرقانی، بی  تا : 1/ 
100( منظور از قید زمان وقوع در تعریف سبب نزول زمانی است که آیات قرآن در آن 
زمان برای سخن گفتن از سبب خاصی نازل می شود؛ خواه این نزول بافاصله پس 
از وقــوع ســبب انجام پذیــرد؛ یا آن که بنا بــه حکمتی مدتی به تأخیر افتــد. )زرقانی، 
همــان: 1/ 102( همچنیــن زرکشــی بیــان می  کنــد که از عــادت صحابــه و تابعین این 
بود که هنگامی که می  گویند این در مورد فان موضوع نازل گشــت؛ منظورشــان آن 
بــود کــه این آیه متضمن این حکم اســت نه اینکه ســبب نزول آن اســت. )زرکشــی، 
1410ق: 1/ 126( بنابرایــن لــزوم تقــارن زمانــی در مواردی اســت که روایــت صرفاً دال 
بر ســبب نزول به معنای خاص آن باشــد. درحالی  که تعدد روایات مذکور بخصوص 
برخی از روایات شیعه که بر شأن نزول تصریح دارند، نشان می  دهد نمی  توان سبب 
نزول بودن صرف آیه را حتمی دانست. درحالی  که روایات دیگر بر شأن نزول دلالت 
ک  و بعضــاً صراحــت دارنــد و در شــأن نزول به معنایی که ذکر شــد؛ تقــارن زمانی ما
نیســت. همچنین با توجه به ســبب و شــأن نزول و ظهر و بطن آیات و با تمســك به 
قاعــده: »العبــرة بعمــوم اللفظ لا بخصوص المورد«؛ اعتبار به گســتردگی لفظ اســت، 
نــه خصوصیّــت مورد. )معرفت، همــان: 101( لذا عدم تقارن زمانــی، میان نزول آیه و 
ماجرای اعطای فدک خللی در این روایات ودلالت آن در خصوص آیه وارد نمی  کند.
ب( عــاوه بر دلایلی که نشــان مــی  داد روایات مذکور را صرفاً نمی  توان از باب ســبب 
نزول دانست؛ باید اذعان نمود که مکی یا مدنی بودن برخی سور و استثنای برخی 
آیات، نیز امری متداول اســت. از این جمله ســوره اســراء اســت که عدم تقارن زمانی 
میان نزول آیه و روایت شأن نزول، درآن امری قطعی نیست و برخی روایات با اشاره 
به مکی بودن ســوره، تاریخ نزول برخی آیات آن مانند آیه »آت ذا  القربی« را اســتثنا و 
بــه رغم انــکار برخی، بر مدنی بــودن آن تصریح کرده  اند. )بلخــی، 1423ق: 2/ 246؛ 
کاشــانی، 1336ق:  5/ 235  ؛  5/ 235؛ آلوســی،   همــان:  15/ 2؛ ســمعانی،   1418ق: 3/ 
212؛ نســفی، 1367ش: 2  /277؛ فخررازی، 1420  ق: 20/ 145؛ بروسوی، بی  تا :  431/2؛ 
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ابن  جزی، 1416ق:  1/ 440؛ زحیلی،   1418ق:  15/  51(. چنانچه زرکشی نیز اذعان می  کند 
سوره اسراء و هود مکی هستند، ولی سبب نزول آنها دلالت می کند بر اینکه در مدینه 
نازل شده اند؛ به همین جهت برای بعضی مورد اشکال واقع شده است، اما اشکالی 
در کار نیست، زیرا که چند بار نازل شده اند. )زرکشی، 1410: 124/1؛ سیوطی، 1421ق: 
1/ 127( پس ادعای اجماع بر مکی بودن تمام سوره از سوی برخی، نادرست است. 
ج( در بــاره ضعــف ســند بــه دلیــل وجــود علی بــن عابس نیــز باید گفــت: چنانچه 
حدیث دارای طرق صحیح دیگر را به صرف ضعف ســند کنار نمی گذارند و حدیث 
مذکور به عنوان شــاهد و متابع محســوب می شــود. بخصوص که برخی احادیث، 
صحیح لغیره هســتند. حدیث یاد شــده نیز به چند طریق و با اســنادی دیگر، نقل 
کم حسکانی، 1411:  شده )انصاری، ب/ خطی:   52 ـ 54؛ همو، د/ خطی:   60 ـ 61، حا
1/ 438 ـ 445( کــه علــی بــن عابس در ســند آن نیســت. و دارای ســند حســن و متن 
صحیــح از طریــق ابــن عباس و ســعید بــن خثیم اســت لذا دارای شــاهد بــوده، در 
زمــره   احادیــث صحیــح لغیره قرار می گیــرد. )ابو  یعلــی، بی  تــا: 2/ 334؛ انصاری، ج/ 
کم به صحت و اظهار تعجب از عدم بیان  خطی: 1  /140 و 132( از طرفی تصریح حا
آن توســط برخی مفســران ســنی، بیانگر اتقان آن اســت. )انصاری، ه/خطی: 127( 
ح حدیث مذکــور نمی  گــردد و ســخن تضعیف  بنابر  ایــن ضعــف طریقــی، ســبب طــر

کنندگان، چیزی از اعتبار آن نمی  کاهد.
 از طرفــی بــا وجــود تضعیــف علی بــن عابس از ســوی عــده  ای، گروهی دیگــر مانند 
دارقطنی، صریحاً او را معتبر دانســته و بر این باورند که در عین ضعف یا نقل برخی 
احادیــث غریــب، احادیث نیکویی نیــز دارد و برخی احادیث او معتبر بوده و نوشــته 
می  شــود. )عســقانی، 1404ق: 7/ 301 ـ 302؛ ابن عدی، 1409ق: 190/5، مزی، 1406ق: 
20/ 504؛ هیثمــی، 1408ق: 7/ 49(، نتیجــه آنکــه اهــل ســنت در بــاره علی بن عابس 
ح وی، از روی تعصب است؛ گو اینکه منابع ایشان خالی  دیدگاه یکسانی ندارند و جر
از احادیــث ضعیــف و موضــوع نیســت و دقت در مــوردی خاص جای تعجــب دارد. 
افــزون بــر ایــن، در مباحث رجالی و حدیثی، این مســأله بســیار به چشــم می  خورد و 

فردی را که در باره او نظرات متفاوتی وجود دارد، تمامی احادیثش رد نمی  شود.
د( در پاســخ اشــکال سوم و نظر ذهبی که مطالبه   فدک توسط حضرت زهرا)س( را 
از ادله نادرســتی اعطای فدک شــمرده، باید گفت: اتفاقاً خود این ادعا، بر صحت 
ح نحله بودن و در مواجهه  ایــن موضــوع دلالت دارد، زیرا ادعای میراث پس از طر
بــا عــدم پذیــرش آن بود و ایــن مطلب در جای خود ثابت شــده اســت. )حاجیان، 

1396ش: فصل197-192/4(
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گونِ روایات شــأن نزول آیه و اشــکالات متعدد  در نهایــت، تعــدد طــرق و منابع گونا
برمدعای مخالفان، نادرســتی ادعای آنها را ثابت و مدعای شــیعه مبنی بر ارتباط 

آیه شریفه با اعطای فدک را اثبات می  کند. 

3. گستره حکم و مخاطب آیه
 اجمــال و عــدم صراحت آیات، جهت فهم گســتره حکم و مخاطب آیه، مراجعه به 
دیگر ادله و شواهد را ایجاب می  کند. مفسران در این باره سه دیدگاه ارائه کرده    اند. 
دیدگاه یکم و دوم متعلق به شــیعه و برخی از اهل ســنت و دیدگاه ســوم متعلق به 

اغلب اهل سنت است.

3-1. دیدگاه یکم. خاص بودن حکم و مخاطب آیه
کــه بــه اغلــب شــیعیان اختصــاص دارد. مخاطــب آیــه شــخص   در ایــن دیــدگاه 
پیامبــر؟ص؟ بــوده؛ منظــور از حق و حقوق مادی اقربا، فــدک، خمس غنائم و دیگر 
اشــیائی اســت که متعلق خمس و به طور کلی حقوق ایشــان در بیت  ا لمال است که 

خدای سبحان به ایشان اختصاص داده است. 

ادله و مستندات
أ( ســیاق درونــی: معنــا و مفهوم نخســتین و ظاهــری آیه بدون هیچ  گونــه اغماض و 
ابهامی، بر اعطای حق خویشــاوندان نزدیک دلالت دارد. )طوســی، 1209: 6/ 468 - 
469؛ طبرسی، 1415: 6/ 243؛ طباطبایی، 1417:   18/16، صادقی تهرانی، 1365 : 163(
ب سیاق بیرونی؛ در آیاتی که در آن ها لفظ »ذی القربی« به  کاررفته مانند آیه بیان 
شــده، منظور از قربی، به ضمیر مقدر در فعل »آت« باز می گردد؛ و در آیات )نحل/ 
90(1، )انفال /41  (2 و )حشر/ 7(3 به فعل یا اسم در جمله پیش باز می گردد. با توجه 
بــه قرائــن موجــود، مــراد از ذی القربــی و مصــداق آن، همگی اقربای خاص رســول 
خدا؟ص؟ و مشخصاً حضرت فاطمه)س( و امیرمومنان علی؟ع؟  و فرزندان ایشان 
به  ویژه ائمه اهل بیت؟ع؟  هستند و دلیلی بر تفاوت مفهومی و مصداقی لفظ بیان 

شده در این آیات وجود ندارد. )عسکری، 1410 ق: 119/2(
ج( انفــراد لفــظ »ذی القربــی«: مفرد بودن لفظ »ذی القربــی« و اینکه در آن به حق 
خاصــی اشــاره نگردیــده، دلیل خاص بــودن این افراد در این آیه و آیات مشــابه در 
مقایسه با آیاتی است که لفظ در آن ها به  صورت جمع »ذوی« و همراه با اشاره به 

بىَ ق،رْ
ْ
إِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی ال

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یَأ 1. إِنَّ اللَّ

بىَ ق،رْ
ْ
سُولِ وَلِذِی ال هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ نَّ لِلَّ

َ
ن شَىْءٍ فَأ مَا غَنِمْتُم مِّ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
2. وَاعْل

بىَ ق،رْ
ْ
سُولِ وَلِذِی ال هِ وَلِلرَّ ق،رَی فَلِلَّ

ْ
هْلِ ال

َ
ى رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
هُ عَل فَاءَ اللَّ

َ
ا أ 3. مَّ
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حقی خاص بیان گردیده اســت؛ چنانکه در آیه خمس و غنیمت بدان اشاره دارد، 
جائی که مأمور خود رسول خدا؟ص؟ هستند. )صادقی تهرانی، 1365 : 163(

د( انفــراد فعــل و خطــاب آیــه: شــاهدی دیگــر بــر خــاص بــودن و نزدیک تــر بودن 
ذی القربــی به رســول خــدا؟ص؟ و نیــز مصداقیت ائمــه اهل بیت؟ع؟  انفــراد فعل و 

خطاب آیه است. )صادقی تهرانی، 1365 : 163؛ جرجانی، 1404 ق: 1/ 318 ـ 319(
ه( ادلــه روایــی: بــا توجــه بــه ادلــه روایــی معتبر و متعــدد، مصــداق اقربای رســول 
گرامــی؟ص؟ در ایــن آیــات بویژه )  اســرا/ 26 و روم/38( حضرت زهــرا)س( و فرزندان 

ایشان هستند. 
 اولیــن آن  هــا روایات شــأن نزول اســت که صراحتاً مصــداق ذی القربــی را نزدیکان 
پیامبــر)  ص( و مشــخصاً حضــرت زهــرا)س( و فرزنــدان ایشــان و مخاطــب آیــه را 
پیامبر)  ص( و منظور از آیه را خصوص اعطای حق ایشان بیان می کند. )  عیاشی، 
1380  ق: 2 / 287(. بیشــتر مفســران شیعه روایت یاد شده را به  عنوان شأن نزول آیه 
پذیرفته  اند.   )طوســی، 1209:  468/6 -  429؛ طبرسی، 1415:   6 /  633؛   فیض  کاشانی، 
1415ق:    3/  187؛ حویــزی، 1415:  3/  155، کاشــانی، 1336:    269/5؛ بحرانــی، 1416: 
 522/3  ؛ لاهیجــی، 1373 ش:  791/2؛ راونــدی، 1405 ق:  1/  247؛   جرجانی، 1404 ق: 
 1/  322؛ فضل  الــه،   1419 ق:  14/  91؛ طباطبایــی، 1417:  12/ 226-332 و 16/ 463؛ 

حسینی  شیرازی، 1424 ق:  302/3(.
گونــی کــه مصداق آیــه را امام علــی؟ع؟  و منظــور از حق  دومیــن مــورد، روایــات گونا
کــه بــرای ایشــان قــرار داده   شــد. )کلینــی، 1429ق: 294/1؛  را وصیتــی دانســته  اند 
  فیض  کاشــانی، 1415ق:  3/  187؛ لاهیجــی، 1373:  791/2؛ فرات کوفی،1407ق: 239 
-240 و 323؛   عیاشی، 1380: 278/2- 288    ؛ قمی، بی  تا: 155/2- 156؛ فیض  کاشانی، 
1415  ق: 3/  186- 187؛ حویــزی، 1415: 154/3  و  5/ 275  ( بــرای ایــن حدیــث بیســت 

طریق بیان شده است. )بحرانی، همان:  523/3 -521 و 468 -469(
 ســوم، احادیثــی کــه متواتــر معنوی   هســتند و از بــاب تأویل ذیــل آیات مشــابه بیان 
گردیده اند. از جمله روایتی که صراحتاً ذی القربی را به حضرت زهرا)س( و فرزندانش 
بى«   إِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذی القر

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یأ تأویل کرده است: »عن أبی  جعفر؟ع؟  »إِنَّ اللَّ

حْسانِ«  علی  بن  أبی  طالب ]ع [ و »ذی القربی«  فاطمة و  ِ
ْ

قال العدل رسول الله ]ص [ »والإ
أولادها ]ع [«. )فرات کوفی، 1407: 237؛ قمی، بی  تا : 388/1؛ 1415(.

 گروهــی از مفســران اهل  ســنت نیــز، روایت امام ســجاد؟ع؟  را نقل کــرده  ؛ )طبری، 
1403:  53/15؛ میبــدی، 1371:  544/5؛ بغــوی، بی  تــا:  130/3؛ ثعلبــی، 1422ق:  6/ 
247/11؛   :1405 قرطبــی،  1422:  20/3؛  ابن  جــوزی،  1414:  263/3؛  شــوکانی،  95؛ 
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ابن  عاشــور، بی  تا:  62/14( و براســاس آن مخاطب آیه را شــخص پیامبر؟ص؟ و مراد 
از آیــه را اعطــای حقوق اقربای ایشــان از فــئ و غنیمت ذکر کرده  انــد. )ابن  جوزی، 
1422؛   میبــدی، 1371ق: 544/5؛ فخر رازی، 1420: 292/20(؛ گرچه طبری، با اینکه 
در آیــه )روم/ 38(، مخاطــب و حکــم را شــخص پیامبــر؟ص؟ معرفی کــرده )طبری، 
  1415ق:  29/21( امــا در )اســرا/ 26( بهتریــن تاویــل را توصیه صلــه ارحام به عموم 

امت بیان می  کند. )طبری،   1415ق: 15/ 5(

3-2. دیدگاه دوم؛ عمومیت حکم و مخاطب خاص
 بیشتر مفسران شیعه، پذیرش روایات شأن نزول و معرفی اهل بیت؟ع؟  و اقربای 
پیامبــر؟ص؟ بــه  عنوان مصادیــق خاص و بارز آیه را هرگز بــه  منزله نفی معنای عام 
ح می دانند.  آیــه تلقــی نمی  کنند. به این ترتیب هر دو احتمال تفســیری را قابل طر
)کاشــانی، 1336:  7/ 181؛ فضل  الــه، 1419:  14/  91(؛ گروهــی نیــز بنــا بــه احتمــال 
مکــی بــودن آیــه، عمومیت مــراد آیــه را پذیرفته  انــد. )  طباطبایــی، 1417:  185/16؛ 
کید  قرشی، 1377 ش: 209/8  ( عده ای برعدم انحصار معنای آیه بر پیامبر؟ص؟ تأ

کرده  اند. )مکارم، 1374 ش: 12 / 87؛ صادقی تهرانی، 1365:  189/23(

3-3. دیدگاه سوم. عمومیت حکم و مخاطب 
 بیشتر اهل سنت؛ ظاهر آیه را خاص پیامبر؟ص؟؛ اما حکم آن را امری عام و توصیه  ای 
به عموم مســلمانان، حتی آن را صحیح  ترین قول دانســته    اند. بدین ترتیب حکم را 
در مرحله نخست و اصالتاً به پیامبر؟ص؟ و در مرحله پسین و به تبع، به امت تسری 
می  دهنــد. )قرطبــی، 1405 ق: 14 /35؛ بیضــاوی، 1418 ق:  4/  207؛ زحیلــی، 1418 ق: 

 21/  93  ؛ مراغی، بی  تا : 21/ 52؛ شوکانی، 1414 ق:  4  / 261؛ آلوسی، 1415:  11/  44(
در این میان، معدود افرادی پیامبر؟ص؟ را از این حکم خارج و آن را نظر عموم مفسران 
برشمرده اند. )ثعالبی، 1418  ق:  3  / 469؛ بغوی، بی  تا :  3/ 130؛ ابن عاشور، بی  تا :  14/ 62( 

ادله دیدگاه سوم 
أ( ســیاق آیه، این آیه در ادامه آیات قبل و معطوف به آن هاســت که مجموعه  ای 
بى  حَقهُ« در ادامه آیه  قرْ

ْ
از توصیه  ها به پیامبر؟ص؟ و امت اســت و جمله »وَ آتِ ذَا ال

امر احسان به والدین و رعایت حقوق ایشان قرار دارد. )فخر رازی، 1420: 292/20( 
طرفــداران ایــن دیدگاه، ســبب تغییر ضمیر از جمــع به مفرد در آیــه را تنوع و پرهیز 
از تکــرار چند  بــاره   ســاختار واحــد فعــل   بیــان کرده  انــد. )ابن  عاشــور، بی  تــا:    14 /62، 

شوکانی، 1414:    263/3؛ جصاص، 1415 ق:  5/ 21(
ب( همراهــی بــا قول جمهور. )ثعالبی، 1418:  3/ 469؛ آل  غازی، 1382 ق:  2 / 477؛ 
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بغوی، بی  تا:  3/ 130(
ج( ضعــف روایــت شــأن نزول و عــدم تطابق تاریخی آن با مســأله فــدک و ناموجه 
شــمردن تخصیــص آیه به پیامبر؟ص؟. )ابن کثیر، بی  تــا؛ آل غازی، 1382: 2/  477؛ 

شوکانی، 1414:  3/ 267؛ دروزه، 1383:  3  / 384 ـ383(

3-4. تحلیل و بررسی 
 بیشــتر مفســران اهــل ســنت، بــدون هیچ  گونــه ایــرادی بــر روایــت منقــول از امــام 
سجاد؟ع؟  از پذیرش آن خودداری، دیدگاه سوم یعنی عمومیت مخاطب و حکم 
ح کرده  انــد. بــا کمــال تعجب برخی از ایشــان، شــخص پیامبــر؟ص؟ را از  آیــه را مطــر
ج می  کنند. در پاســخ باید اشاره کرد:  حکم آیه اســتثنا و ایشــان را از شــمول آیه خار
گرچه بخشــی از خطابات قرآنی از باب قاعده »إیاك أعنی و أســمعی یا جاره« اســت 
کــه مخاطــب پیامبــر؟ص؟؛ ولی امت از آن اراده شــده اســت؛ مانند )اســراء/ 23( که 
خطــاب به پیامبــر؟ص؟ می     فرماید: »وإمــا یبلغن عندك الکبر أحدهمــا أو کاهما فا 
تقــل لهمــا افّ« درحالی که پدر و مادری نداشــتند که نزد حضرت به پیری برســند. 
این قاعده در صورتی جاری است که قرینه  ای خاف آن در آیه وجود نداشته باشد 
گونی مانند ســیاق و شــواهد  و در بــاره آیــه بیان شــده، به واســطه وجود قرائن گونا
روایی، نمی  توان قاعده یادشده را جاری دانست، بنا  بر این در هر صورت، خطاب 
خاص باشــد یا عام، باز پیامبر؟ص؟ مشــمول حکم آیه قرار می  گیرند و اخراج پیامبر 

از حکم عام آیه، برهیچ دلیل قرآنی، روایی یا عقلی و عرفی استوار نیست.
 از این روشواهد و قرائن گونا  گون حالی و مقامی، دیدگاه یکم و دوم را تأیید می  کند؛ 
دیدگاه دوم از شــمولیت بیشــتری برخوردار است و  نظر یکم را نیز در   بردارد، زیرا با 
توجــه به اصل مخصص نبودن مورد، دارا بودن شــأن نــزول خاص برای این آیه، 
نافــی معنــا و مــراد عام آن نیســت، از این رو تمامی مســلمانان و مؤمنان موظف به 
پرداخت حقوق اقربای خویش اند و این دســتور، حکمی اخاقی و فقهی اســت و با 
شــأن نزول خاص آیه منافات ندارد. اصرار بر دیدگاه یکم بیشــتر از ســوی مفسران 
متقدم دیده می شود و می  توان آن را در پاسخ به برخی مفسران سنی دانست که با 
وجود شواهد و قرائن فراوان بر معنای خاص »ذی القربی« و اختصاص آن به اهل 
بیت پیامبر؟ص؟، منکر حقوق خاص ایشان گردیده  اند؛ با آن  که در باره دیگر آیات 
ماننــد آیه خمس نتوانســته  اند این حق را انکار کننــد؛ گرچه آنجا نیز پس از رحلت 
پیامبــر؟ص؟ این حق نادیده گرفته شــد. بیشــتر مفســران متأخر شــیعه قــول دوم را 

برگزیده  اند، زیرا جامع هر دو دیدگاه است. 
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4. مراد از حق و مصداق ذی القربی 
از نظر برخی از مفســران شــیعه منظور از حق، حقوق مادی و مشخصاً فدک است. 
)طوسی، 1209:  468/6؛ طبرسی، همان:  633/6؛ کاشانی، همان:  268/5 و 7/ 181؛ 
جرجانــی، 1414؛ طباطبایــی، 1417: 16 /185؛ 1373، همان:  790/2؛ مکارم، 1374 

ش:  12/ 94(.
گروهی دیگر این حق را مطلق حقوق اهل بیت؟ع؟  اعم از مادی و معنوی، مانند 
ولایــت، امامــت و وصایــت برمی  شــمارند. )فیض  کاشــانی، 1415 ق:  3/  187-186؛ 
انصــاری، بی  تــا:   خطی 1/ 677؛ ابن  طــاووس، 1363ش: 102؛ لاهیجــی، 1373:   2/ 
791؛ صادقی  تهرانــی، 1365: 12 / 229 و  16/ 463 ـ 464و  17/ 163 ـ 161؛ قرائتــی، 

تفسیر نور:  44/7(
در آیــات بــا لفظ مفــرد، این حق، خاص اهل بیت عصمت و طهارت؟ع؟  و جایگاه 
حقوقــی ایشــان اســتamini,2023:123(( و دیگــر اقربــا در آن مشــارکت ندارنــد؛ 
ولــی در آیــات بــا لفــظ جمــع، مفهوم حق، امــری عمومــی و توجه به جنبــه حقیقی 
افــراد داشــته، دیگــر اقربــا نیــز در آن مشــارکت دارند. »در ایــن آیه تعبیــر به »حقه« 
شــده و در آیه مودت نیز حق را ویژه ایشــان نامیده و کســی در آن شــریک نیســت 
)Mashhadi,2023:72(، از این رو این حق در جائی که دیگران نیز با ایشان در آن 
مشــارکت دارنــد، فقط حقوق مالی نیســت؛ چنانکه در آیــات »ذوی القربی« چنین 
اســت، بنــا بر  ایــن این حــق منحصــراً همان حق از بیت رســالت اســامی اســت که 
منظــور، اســتمرار آن در خافت با عظمت ایشــان اســت و هرگاه شــامل حقی شــود 
که خانواده ایشان را نیز در برگیرد، همان صدیقه طاهره است و منظور از آن، حق 
مالــی ماننــد فدک و ســهم وی و همســر و فرزندان معصوم ایشــان اســت« )صادقی 

تهرانی، 1365:  17/ 163(
این دو دیدگاه قابل جمع بوده و تنافی میان آن ها وجود ندارد. گروه اول با توجه به 
مبانی اعتقادی و تفســیری خاص شــیعه، ضمن بدیهی دانستن حقوق معنوی، به 
دلیــل نادیده گرفته شــدن حقوق مادی ایشــان در طول تاریــخ، برحقوق مادی اهل 
کید کرده  اند؛ گرچه برخی با تفکیک میــان آیات حق ذی القربی  بیــت و اثبــات آن تأ
مشخصاً بیان می  کنند که این حق در زمینه  ای خاص و شامل مقامات معنوی مانند 
عصمت، ولایت و امامت و در زمینه  ای نیز عام و شامل جنبه  های مادی است که به 

واسطه جنبه بشری پیامبرص، قاعدتاً به خانواده ایشان تعلق می  گیرد. 
درجمع  بنــدی میــان آیات می  تــوان گفت؛ در برخــی آیات به گونه کلــی به اثبات و 
معرفی حق ذی القربی پرداخته و در برخی دیگر مصداق و در آیاتی مانند غنیمت یا 
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خمس و فئ گونه  های مصرف و چگونگی آن بیان گردیده است. از سویی می  توان 
بــا توجــه به مفرد یا جمع بودن صاحبــان حق، نوع آن یعنی مادی و معنوی بودن 
آن و بــه تبــع، مصــداق را نیــز از میــان آن ها مشــخص کــرد. چنانکه برخــی فقهای 
شــیعه در آیــه خمس، منظــور از ذی القربی را امامع و این حــق را حق الإماره و ویژه 
منصــب امامــت بیــان کرده  انــد. )برجــی و جمــی، 1394 ش: 4( پس منظــور از حق 
در آیــه »آت ذالقربــی حقــه«، عموم حقوق مادی و معنوی اســت کــه در آیه خمس 
گونه  های مصرف و مصداق آن آمده و تعیین مصداق آن به قرائن معتبر نیاز دارد. 
 از دیــدگاه اهــل ســنت، مصــداق ذی القربی در این آیه و آیات مشــابه، خویشــان و 
نزدیــکان پیامبــر؟ص؟ هســتند؛ امــا در شــمول ایــن خویشــان اختــاف اســت و قدر 

متیقن مصداق، حضرت زهرا)س( و فرزندان ایشان است.
 سیوطی چند روایت را در این باره نقل می  کند. »نجده     حروری طی نامه  ای از ابن 
عباس در باره مصداق ذوی القربای در این آیات ســؤال می  کند. ابن عباس پاسخ 
می  دهــد: ما همواره خود را جزء ایشــان می  دانســتیم؛ اما مردمی مــا را از آن محروم 
ساختند و گفتند: تمام قریش »ذوی القربی« هستند.« )سیوطی، 1404ق، 185/3(

وی در حدیــث دیگــری نقــل می  کنــد: »ابــن عبــاس گفــت: ایــن حــق از آن اقربای 
رســول الله؟ص؟ اســت که میان آنان قســمت کرد.« )ســیوطی، 1404: 185/3( برخی 
دیگر مصداق را تمامی قریش و برخی نیز ویژه فرزندان هاشم و عبدالمطلب بیان 
می  کنند. )ثعلبی، 1422:  4/   358؛ بیضاوی، 1418:  253/3؛ ابن حیان، 1422:  40/7؛ 
محلــی و ســیوطی، 1416  ق: 287؛ طبــری، 1403:  15/  53؛ زمخشــری، 1407:  661/2؛ 

میبدی، 1371ق:  544/5(.
 بیشتر اهل  سنت حق را، اعم از حقوق واجب مالی و احسان و نیکی و صله رحم به 
بســتگان می  دانند. طبری، 1403: 92/15؛ ســمعانی، 1418: 234/3؛ شــوکانی، 1414: 
226/4؛ بغوی، بی  تا: 112/3( طیفی نیز آن را خمس و دیگر حقوق از فئ و غنیمت 
برشــمرده  اند. ابن  عربــی، بی  تا: 190/3؛ ابن  جــوزی، 1422: 21/15؛ فخــررازی، 1420: 

20  /193؛ دمشقی، 1416ق: 217/2؛ قرطبی، 1405: 35/14، جصاص، 1415: 21/5  (
 برخی قول دوم را به این دلیل که حق در آیات فئ و غنیمت )نمل/ 41 و حشر/7( 
آمده است و اینجا لزومی به بیان مجدد ندارد، مرجوح و در باره خطاب و مراد این 
آیــه، منکــر خاص بودن آن شــده  اند. )طبری، 1403: 92/15؛ قرطبــی، 1405: 35/14؛ 

شوکانی، 1414: 226/4(

تحلیل وبررسی
در تعییــن مقصــود از حــق در آیــه، بیشــتر مفســران اهل ســنت دچــار تناقض  گوئی 
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گر  آشکار گردیده  اند؛ برخی به راحتی از کنار تبیین مراد و مصداق آن عبور کرده و ا
گزیر به بیان روایتی شدند، آن را خدشه  دار دانسته  اند. )ابن  کثیر، همان: 39/3(  نا
در حالــی کــه عــده  ای صراحتــاً منظــور از قرابت را خویشــان رســول؟ص؟ و مخاطب 
حکم را والیان و مصداق حق را فئ و غنیمت بیان کرده  . )دمشقی، همان: 217/2؛ 
ابن  جــوزی، 1422: 21/5(؛ گروهــی نیز قرابت پیامبــر؟ص؟ را به طریق اولی داخل در 
کرم؟ص؟  کید بر حقوق یادشــده در آیات دیگر و اجر پیامبرا حکــم آیــه و این آیه را تأ

بر هدایت بیان کرده  اند. )ابن عربی، بی  تا، 189/3 (
این در حالی اســت که مضمون این آیه با آیات فئ و غنیمت کاماً ســازگار اســت و 
منافاتــی با هم ندارند. توجه به فراوانی روایات شــکی باقــی نمی  گذارد که مصداق 
ذی القربی در این آیه و آیات مشــابه، در درجه نخســت حضرت زهرا)س(؛ ســپس 
فرزنــدان و نزدیــکان پیامبــر؟ص؟ هســتند و فقــط در شــمول این خویشــان اختاف 

هست. 
به دیگر ســخن، قدر متیقن تمامی قرائن، مصداقیت حضرت زهرا)س( و فرزندان 
ایشــان را اثبات می  کند و شــمولیت دیگران اســت که محل نزاع است. انکار ارتباط 
معنایــی میــان آیــه مــورد بحث و دیگــر آیات مشــابه از ســوی برخی مفســران اهل 
سنت، دلیل منطقی ندارد، زیرا بر اساس حدیث مشهور »القرآن یفسر بعضه بعضا« 
بهترین روش تفسیری، روش قرآن به قرآن یعنی مراجعه به آیات همگون و مشابه 
جهت فهم صحیح مراد از آیات اســت، از این رو برای فهم معنا، مفهوم و مصداق 
»حــق، حکــم آیــه و مصداق ذی القربــی« نخســتین و بهتریــن کار، مراجعه به خود 
قرآن است تا از طریق آیات دیگر بتوان به معنای صحیح آن دست یافت. تفکیک 
میان آیات مشابه و انکار رابطه معنائی میان آیات، سبب تناقض  گوئی و سردرگمی 
مخاطب گردیده؛ راه فهم صحیح قرآن را مسدود می    سازد. چه دلیلی دارد که برای 
فهــم معنــای »ذا   القربی« و مصداق آن، به آیات دیگــر مراجعه نکنیم؟ درحالی که 
بــا نــگاه بدون تعصب و غیر جانبدارانه می  توان ایــن ارتباط را درک کرد که در این 
آیه خدا به رسول گرامی  اش)ص  ( خطاب می  کند که حق نزدیکان خود را بپردازد و 

این خطاب، مانع شمول آیه بر امت نمی  شود، زیرا مورد مخصص نیست. 
 در مرحلــه پســین بــا مراجعــه بــه آیــات مشــابه، مصــداق این اقربــا و حق آنــان نیز 
مشخص می  گردد و این معنا با هیچ یک از آیات و روایات منافاتی ندارد. این دلیل 
که حق در دیگر آیات آمده و بیانش اینجا لزومی ندارد، سخنی غیر منطقی است، 
زیــرا حقــوق نزدیــکان عموم مــردم نیز در دیگر آیــات آمده، چطور ایــن حکم برای 
آنان تکراری نیســت؛ اما در باره خویشــان رســول خدا؟ص؟ تکراری است؟ چنانچه 
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کیــد می  کند. )ابن عربی، همان: 190/3( و در  بنــا بــه تصریح برخی، آیه آن حق را تأ
ایــن آیــه، بر پرداخت حقــوق اقربا امر کرده و در دیگر آیــات، مصداق حق را تعیین 

می کند که با توجه به سیاق و روایات شأن نزول، مصداق آن مشخص می گردد. 

نتیجه
 مفهــوم شناســی لغــوی، اصطاحــی، همچنیــن نظــرات فقهــای فریقیــن پیرامون 
کــی از دلالــت آن بــر امــور مــادی و امــوال دارد. لفــظ »ذی القربــی«  واژه »حــق«، حا
نیــز در نظــر لغت شناســان و کاربــرد آن دلالت برخویشــاوندان نزدیــک دارد. ظاهر 
آیــات )اســرا/38 و روم/26( نشــانگر صراحــت آیه در مکلف نمودن رســول خدا؟ص؟ 
براعطــای حــق ذی القربــی دارد. دیدگاه  های تفســیری فریقین نشــان می  دهد؛ در 
مــواردی چــون نقل و ذکر روایات شــأن نزول، مصداقیت اهل بیــت پیامبر؟ص؟ به 
ک نظر قطعی وجود دارد؛ در بحث شــمول گســتره  عنوان ذی القربی تقریباً اشــترا
و حکــم آیــه اغلــب مفســران شــیعه و گروهــی از اهــل ســنت خصوصیــت خطاب و 
عمومیــت حکــم و تعدادی از شــیعه نیز خصوصیت حکم و خطــاب را پذیرفته  اند. 
عده اندکی از اهل سنت با انصراف حکم آیه از پیامبر؟ص؟ به عموم مردم، مصداق 
حق ذی القربی را به عموم انســان ها و صله ارحام تفســیر کرده  اند؛ با آن   که افزون 
بــر سســتی ادله، درآن صورت نیــز نمی  توان پیامبر؟ص؟ را از شــمول آیه بیرون کرد. 
کی از شــأنیت نزول بر اعطــای فدک بــه صدیقه طاهره  روایــات نیــز با قطعیــت حا
دارند. مخالفت  ها در پذیرش شأن نزول آیه ناشی از برخی تعصبات مذهبی است، 
زیــرا بــر اســاس مبانی اهل ســنت نیــز این روایــات از صحــت برخوردارنــد؛ چنانکه 
عــده  ای از ایشــان آن را پذیرفته  انــد، بنابرایــن دلالــت آیــه بــر مصداقیــت فدک به 
عنــوان حــق اقربــای رســول؟ص؟ امــری قطعی اســت که با توجــه به کلــی و اجمالی 
بودن آیه، نیاز به شواهد و قرائنی دارد که سیاق آیات و روایات معتبر ارتباط روشن 

میان آیه و ماجرای اعطای فدک را روشن و اثبات می کند. 
 بیشــتر مفســران شــیعه مقصود از حق را اعم از حقوق مادی و معنوی، نیز شــواهد 
روایــی را مؤیــد حق مادی اهل بیت؟ع؟  و فدک را از مصادیق بارز آن دانســته  اند؛ 
اهل سنت بیشتر با توجه به مبانی تفسیری خاص خویش و نیز برخی دیدگاه  های 

سیاسی با انکار این مسأله، ارتباط میان مسأله فدک و نزول آیه را نفی می  کنند. 
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